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  مقدمه
های ادله اثبات دعوی در آئی  دادرسی کیفری اسدت،  های اثبات جرم از موضوعاگرچه بررسی راه
متهاول و ماهیت آن، همواره در قانون مجازات اسلامی مطدر  گردیدهه اسدت.     ولی برخلاف روال

ابتهاء در کتاب اول بخش پنجم را اختصاص به ادله اثبات در  139۲قانون مجازات اسلامی مصوب 
امور کیفری داده و به تفصیل به بحث در مورد اقرار، شهادت، سوگنه و علم قاضی پرداختده اسدت.   

بدا   31۲ - 349صل چهارم از بخدش اول از کتداب سدوم اقصداصط و طدی مدواد       اما متعاقب آن در ف
ادلده اثبدات   »دارد: ق.م.ا بیان مدی  19۰پردازد. ماده  های اثبات جنایت، به بررسی قسامه می عنوان راه

و در « جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سدوگنه در مدوارد مقدرر قدانونی و علدم قاضدی اسدت       
احکام و شرای  قسامه را به مقررات مذکور در کتاب قصاص و دیات ای  قدانون  تبصره همی  ماده، 

قدانون مجدازات    19۰های اثبات جنایت همان مدوارد مدذکور در مداده    احاله داده است. بنابرای ، راه
اسلامی است و در کتاب سوم اقصاصط، فق  به وضد  مقدررات مربدوه بده قسدامه پرداختده اسدت        

 ط.143: 139۲نیا،  اآقایی
گردد و در عی  حدال، در  با ای  اوصاف، از جمله موضوعاتی که جزء قواعه فقهیه محسوب می

قانون مجازات اسلامی نیز مطر  شهه، موضوع قسامه است. فقهای امامیه ای  قاعهه را راف  اتهدام از  
جدب  داننه. براساس روایات اسدلامی، اجدرای اید  قاعدهه مو    علیه میمتهم و مثبت جرم برای مهعی

باشده. البتده، برخدی از علمدا نیدز      امنیت و آسایش جامعه و سبب احتیاه بیشتر در دماء و نفدوس مدی  
 داننه. تشری  قسامه را بر مبنای تعبه می

گدردد کده بدا توجده بده قواعده کلدی        ای  قاعهه با حصول شرایطی از جمله وجود لوث اجرا می
و در تحقق آن بایه احتیاه بسدیار کدرد    توان گفت اصل بر عهم تحقق لوث استحاکم بر لوث می

 ط.5: 1397رسه امحمهی، و در صورت تعارض در لوث، نوبت به اعمال آن نمی
یکی از قوانی  کیفری است که در باب قصاص و دیات مطر  « قسامه»در احکام قضائی اسلام، 

ه قتدل نکدرد و یدا    و اینگونه است که پس از انجام جنایت و ثبوت قتل، اگر کسی اقرار بد  1گردد.می
برای مهعی یا مهعیان شهود و بینه، قابل قبول محکمه قضا نبود که فرد خاص یا افراد خاصدی قاتدل   

گردد. که چنانهه شرای  وجود لوث موجود بدود، قسدامه   مطر  می« لوث»باشنه، در اینجا موضوع 
المدال پرداخدت خواهده     یتاز ب« دیه»شود. اگر با هیهکهام از ای  طریق قاتل شناخته نشود،  اجرا می

 شه.

                                                                                                                                                    
(، بجز 400، 2: ج1398. ادله اثبات دعوا هم در موضوعات حقوقی کارآیی دارند و هم در موضوعات کیفری )آشوری، 1

باشد، لذا در جرایمی امثال کلاهبرداری یا امانت در خیانت و دیگر موضوعات قسامه که کابردش فقط در جنایات می
ا آمده است است احکام و شرایط قسامه ق.م. 160تبصره ماده کنیم. در توانیم شخص را براساس قسامه محکومحقوقی نمی

 معتبر است. یعنی در حد و تعزیر کابرد ندارد.برای اثبات یا نفی قصاص و دیه 
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از جمله موضوعاتی که در قانون مجازات اسدلامی بصدورت منصدوص در فقده آمدهه، موضدوع       
قسامه است  مراد از منصوص ای  است که قاعهه مذکور مستنه به روایت اسدت و در زمدره قواعده    

و  قسامه برای آن وض  شدهه اسدت کده خدون مسدلمانان حفد  گدردد       شود. اصطیادی محسوب نمی
شخص فاسقی که اراده کرده مردی را به قتل برسانه و یدا او را ناگهدانی در جدایی کده کسدی او را      
نبینه، به قتل رسانه، از ای  عمل بترسه و از کشت  او خودداری نمایه. نگارنهه در ای  مقالده در پدی   

ر نظدم  اجدرای قسدامه د   پاسخگویی به ای  سوالات است که مبنای فقهی قسدامه چیسدتو و شدرای    
 حقوقی کنونی ایران چیستو

 

 شناسی . مفهوم1
باشه تدا بدهی     بحث پیرامون یك موضوع نیازمنه آشنایی و روش  گردانیهن مفاهیم آن موضوع می

طریق آکاهی نسبی پیرامون تحقیق حاصل شهه و خوانندهه آمدادگی ورود بده بحدث اصدلی را پیدها       
ی برخدوردار اسدت و بدهون آشدنایی لازم بدا      . مفاهیم موضدوع مدورد تحقیدق از اهمیدت اساسد      نمایه

اصطلاحات آن، مطلوب مورد نظر به دست نخواهده آمده. در اید  قسدمت، بده مفداهیم مدورد نیداز         
 دهه، اشاره خواهه شه.تحقیق که زیر بنای مطالب بعهی مقاله را تشکیل می

 

 . مفهوم قسامه1 – 1
 خورنه، بکار رفته می سوگنه که کسانی و سوگنه معنای دو در تشهیه بهون و قاف فتح به قَسامه

 میان مسلمانان بس آتش معنای و نیز به است آمهه سوگنهخورنهگان معنای به و در قاموس، است

 ط. 1۰ :1393 قادی، است اافضلی قسامات آن جم  و باشه می آنان دشمنان و
بدی  اولیداء دم    قسامه عبارتست از سوگنههایی که»انه:  فقها قسامه را بهی  صورت تعریف کرده

هدا را ادا  قسامه عبارت است از سوگنههایی که تقسیم شهه بدر جمداعتی کده آن   »یا « شونهتقسیم می
-داننه که اولیاء دم برای اثبدات ادعدای خدود یداد مدی      قسامه عبارت است از ایمانی می»و نیز « کننه

 ط. ۲1: 139۲، 15اشهیهثانی، ج« کننه

گانه است که متهم یا متهمی  با  های پنجاه قسم»انه:  تعریف کردهحقوقهانان نیز قسامه را اینگونه 
و یا قسدامه عبدارت   « کننه عهم بینه به جهت برائت خود، و از طرف مهعیان برای اثبات خون یاد می

است از سوگنههایی است که به دستور قاضی دادگاه با وجود عناصر لوث متوجه مدهعی دعدوی و   
نیز قسدامه عبدارت اسدت از ادای    ط. و 3۰9: 1385لنگرودی،  اجعفری« شودقصاص بر متهم ثابت می

پنج نفدر در قتدل شدبه عمدهی و خطدای محد  از        و سوگنه توس  پنجاه نفر در قتل عمهی و بیست
ساکنی  محلی که مجنی علیه یك قتل در آنجا یافدت شدهه مبندی بدر اینکده خدود مرتکدب جنایدت         

قسدامه عبدارت اسددت از   »و یدا   ط117: 1385هوزیان، اگلد « نگردیدهه و اطلاعدی هدم از قاتدل نهارندده    
ها در جهت محکومیت یا برائدت از قتدل یدا     هایی که مهعی، مهعی علیه یا اقوام ذکور نسبی آن قسم
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 ط.۲۰9: 139۲نیا،  اآقایی« خورنه جر  می
باشده کده در تعریدف اصدطلا  قسدامه       هرچنه عبارات حقوقهانان ترجمه همان عبارات فقها می

انه، لک  همه ای  تعاریف مواجه با اشکال هستنه  زیرا در تعریف، مدا بدا کدم و کیدف و      دهارائه کر
جزئیات موضوع سرو کار نهاریم و اینکه تعریف را به یك قیه از اید  جزئیدات مقیده کندیم، نابجدا      

گیرد و اگر  است. مثلاً اگر گفته شود پنجاه سوگنه از جانب مهعی است، جانب دیگر را در بر نمی
ایدم،   فته شود پنجاه سوگنه از جانب مهعی علیهم برای برائت است، جانب دیگر را در نظر نهاشتهگ

بهتر است تعریفی جام  و کلی بهست دهیم تا تمام جوانب را در زیر چتر خود داشدته باشده و مدثلاً    
از  قسدامه عبارتسدت  »تدر بگدوییم:    و یا به طدور کامدل  « سوگنههای مکرر در دعاوی جنایی»بگوییم: 

سوگنه و در اعضا از یك تا شش سدوگنه   ۲5سوگنه قتل غیرعمه  5۰سوگنههای متعهد اقتل عمه 
باشهط در دعاوی قتل و جنایت بر اعضا از جانب مهعی و اقوام ذکور نسبی او جهدت اثبدات و از    می

 «.گیرد جانب اقوام ذکور نسبی مهعی علیه یا خود شخص او که برای تبرئه صورت می
 

 م لوث. مفهو1-2
ط  در اصدطلا  فقده،   73: 1374زاده،  لوث در لغت به معنای آلوده شهن به چیزی آمهه اسدت ارازی 

دلیل و نشانی است که به نزد حاکم، موجب حصول گمان به صهق دعوی مهعی گردد. چندان کده   
ای دیدهه شدهه باشده، یدا      فرد مسلحی که سلاحش آلوده به خون باشه، به کنار مقتول به خون تپیدهه 

چنی  جسهی در سرای قومی و یا در محله منفصل از شهری یافت شهه باشه که کسی جز اهدل آن  
محله بهانجا ایاب و ذهاب نکننه، یا یك نفر عادل بهان گواهی کنه، یا جمعی از زنان یا گروهی از 
فاسقان، و یا شماری از کودکان شهادت دهنه، آنهنان که موجب ظد  حداکم شدود. در جدائی کده      

حقق بیابه، وظیفه حاکم است کده مدهعی را و در صدورت نکدول، مدهعی علیده را بده قسدامه         لوث ت
رسه و به قصاص اگدر ادعدا قتدل عمده      دعوت کنه و پس از انجام مراسم قسامه، دعوی به اثبات می

 ط.۲8: 1386شود ارضاییان،  باشه، و پرداخت دیه اگر ادعا قتل خطا باشه، حکم می
کنده لازم اسدت گمدان غدالبی     ارشاد در تعریف لوث اسدتنباه مدی   مرحوم علامه حلی در کتاب

باشه که برای حاکم اطمینان به اثبات جنایت به متهم حاصل گدردد، بندابرای ، گمدان سسدت بدرای      
 ط.63: 137۲کنه. عبارت باقی فقها نیز، از اینگونه است امرعشی،  تحقق لوث کفایت نمی

وث آورده شهه بدود، ولدی در قدانون جهیده مصدادیق      در قانون قهیم، مصادیقی را برای موارد ل
توان به مدوارد ذیدل اشداره کدرد. قتلدی صدورت       برای لوث اشاره نشهه است  ولی به عنوان مثال می

ای هدم  گرفته است و شخصی با چاقویی آغشته به خون بالاسدر مقتدول ایسدتاده اسدت، و هدی  ادلده      
باشه چون ظ  است. ای  مثال از موارد لوث میوجود نهارد که ای  شخص مقتول را به قتل رسانهه 
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به ای  است که ای  شخص چاقو به دست مقتول را به قتدل رسدانهه اسدت. همهندی ، دو نفدر بدا هدم        
ها به وجود آمهه است و شخص اول شریك خود را تههیه بده  شریك هستنه، ولی اختلافی بی  آن

کنده و  صورت کداملا مشدکوف فدوت مدی    کنه و اتفاقاً چنه روز بعه شریك ای  شخص به  قتل می
 شود.حسوب میای هم در دست نیست، لذا ای  مورد هم از موارد لوث مادله
 

 . مبانی قسامه2
در مورد تاریخهه و سابقه قسامه دو نظر وجود دارد. مطابق یك نظر، قسامه در زمدان ظهدور اسدلام    

اران نظدر دوم، بدر اید  باورنده کده      وجود داشته و اسلام هم آن را امضاء و تاییه کرده اسدت. طرفده  
قسامه یك حکم تأسیسی اسلام است. برخی از اید  گدروه، مبدهش تشدری  حکدم قسدامه را در زمدان        

پس از فتح خیبدر، و برخدی مبدهش آن را در زمدان خلافدت خلیفده سدوم،        « صلی الله علیه و آله»پیامبر 
 ط.58-56: 1376بجنوردی،  داننه اموسویعثمان ب  عفان، می

هدده کدده از مطالعدده کتددب معتبددر تدداریخی و آداب و رسددوم اعددراب جدداهلی، و نیددز از بررسددی آن
با توسدل بده آزمدون    « افشای حقیقت»های مرسوم بی  اقوام و ملل مختلف در طول تاریخ برای  شیوه

توانده از ابدهاعات شدارع اسدلام باشده      آیه، آن است که تأسیس قسدامه نمدی  ایزدی یا سوگنه، برمی
 ط.58: 1376نوردی، بج اموسوی

لیک ، شارع اسلام در موارد وجود ظ  نسبت به ارتکاب جنایت از سدوی مدتهم و فقدهان سدایر     
« لايبطل  مم امل م مسلل    »ادله اثبات دعوی، حکم قسامه را به عنوان یکی از پیامدههای قاعدهه   

شدده باپذیرفتده اسدت، کدده همدی  قاعددهه مبندای پددذیرش ارش در مدوارد فقدهان دیدده مقدهر هددم مدی        
در برخی از روایات، پذیرش قسامه مدثثر در تدرس و تحدت فشدار      ط.46۰: 139۲امیرمحمهصادقی، 

قسدامه  ها از ارتکاب جنایت دانسته شهه است. قرار گرفت  اشخاص شرور، و در نتیجه، بازداشت  آن
ذا، باشه، یعنی اولی  بار شرع مقهس اسلام بحث قسامه را مطر  کرده است  لاز احکام تأسیسی می

ژرمنی چیزی به اسم قسدامه وجدود ندهارد و قسدامه      –در نظام حقوقی کام  لا و نظام حقوقی رومی
باشه و در اسلام هم اهل سنت قبول دارنه و هم شیعه، فق  با یدك  مختص به نظام حقوقی اسلام می

ا فق  تفاوت که شیعه قسامه را هم در نفس قبول دارد و هم در مادون نفس، ولی اهل سنت قسامه ر
 پذیرنه.در نفس قبول دارنه و در مادون نفس نمی

 

 . ق آن2-1
ای را بدرای اسدتهلال بدر حجیدت     ای در مورد قسامه وجود نهارد، لذا هیهکهام از فقها آیده  هی  آیه

انه، یعنی در واق  برای مدورد قسدامه در قدرآن مستمسدك خاصدی وجدود ندهارد         قسامه ذکر نکرده
ستهلال بر اعتبار قسامه به قرآن مراجعه کرد، البته چنه آیده از قدرآن اآیده    توان جهت ابنابرای ، نمی

باشده کده اید  داسدتان     اسرائیل و پیامبرشان مدی  بازگوکننهه جریانی از قوم بنی طسوره بقره 73تا  68
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ها با هم تفداوت دارنده    باشه، ولی با جریان قسامه تفاوت دارد و ای هرچنه در مورد قتل انسانی می
تطبیق دانست تا بر ای  آیات جهت مشروعیت قسامه اسدتهلال   توان به راحتی آن دو را قابلا نمیفلذ

انه، فلذا همان طور کده  ای نکرده کرد. در ضم ، فقهای امامیه به ای  آیات برای جریان قسامه اشاره
ی از گذشت، قسامه در قرآن مبانی صدریحی بدرای آن وجدود ندهارد، و هرچنده بتدوانیم آن را ندوع       

باشده و دلالتدی بدر هدی  ندوع حکمدی در تشدری  اید  نهداد          قسامه بنامیم، اما آیه نقل آن داستان مدی 
 توان به ای  آیات استناد کرد.حقوقی نهارد  فلذا در مورد حجیت قسامه اصلاً نمی

 

 . روايات2-2
ید  مضدمون را   باشه که کثیری از روایات متدواتر و مسدتفی  ا   عمهه ادله و مبانی قسامه روایات می

 کنیم:بخشنه که به ترتیب ای  روایات را ذکر می اعتبار می
 

 . صحیحه زراره2-2-1
ع  زراره قال: سالت ابا عبهالله اعلیه السلامط ع  القسامه، فقال: هی حقّ، إنَّ رجدلاً مد  الانصدار    »... 

فقدالوا: یدا رسدول الله شنّدا     وجه قتیلاً فی قلیب م  قلب الیهود فأتوا رسول الله اصدلی الله علیده و آلدهط    
وجهنا رجلاً منّا قتیلاً فی قلیب م  قلب الیهود، فقال: ایتوئی بشاههی  م  غیر کم، قالوا: یا رسول الله 
ما لنا شاههان م  غیرنا، فقال لهم رسول الله صلی الله علیه و اله: فلیقسدم خمسدون رجدلاً مدنکم علدی      

ط کیف نقسم علی ما لم نرَّو قدال : فیقسدم الیهدود، قدال: یدا      رجل تهفعه الیکم، قالوا: یا رسول الله اص
رسول الله کیف نرضی بالیهود و ما فیهم م  الشرف اعظم، فواده رسدول الله اصط، قدال زراره: قدال    
ابوعبهالله علیه السلام انما جعلت القسامه احتیاطاً لهماء الناس کیما إذا شراد الفاسدق ان یقتدل رجدلاً او    

 ط.149: 18احر عاملی، ج« یث لایرا احه خاف ذلك فامتن  م  القتلیغتال رجلاً ح
کنه: از اباعبهالله اعط در مورد قسدامه سدوال کدردم، فرمودنده کده:      ترجمه روایت: زراره نقل می

های یهود کشدته پیدها شده، انصدار ندزد      قسامه مشروع است، شخصی از انصار در کنار چاهی از چاه
هدای یهدود    ای از انصار را نزد چاهی از چاه نه: یا رسول الله ما کشتهپیامبر اصط آمهنه و عرض کرد

ایم، پیامبر فرمودنه: دو شاهه از غیر خودتان بیاوریه، گفتنه: یا رسدول الله مدا دو شداهه از    پیها کرده
 ها فرمود: پس بنابرای  پنجاه نفر از شما سوگنه یاد کنه تدا قاتدل را   غیر خودمان نهاریم. پیامبر به آن

ایم، سوگنه یاد کندیمو پیدامبر   در اختیار شما قرار دهم. گفتنه: ای پیامبر اصط چگونه بر آنهه نهیهه
کننه و الی آخر. مت  اید  روایدت کده در واقد       اصط فرمودنه: پس بنابرای  یهودیان سوگنه یاد می

یان شیعه و اهدل  باشه، از روایات متواتر است که راو نقل جریان قتل عبهالله ب  سهل توس  یهود می
 دهه.انه، که مشروعیت قسامه را به خوبی نشان می سنت آن را به الفاظ مختلف نقل کرده
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 . صحیحه ابی بصی 2-2-2
ع  شبی بصیرشبی عبهالله علیه السلام قال: ان الله تبارف و تعالی حکم فی دمائکم بغیر ما حکدم فدی   »

الیمی  علی م  ادعی علیه، و حکم فی دمدائکم   شموالکم حکم فی شموالکم شن البینه علی م  ادعی و
: 18احدر عداملی، ج  « شن الیمی  علی م  ادعی و البینه علی م  ادعی علیه لئلا یبطدل دم امدری مسدلم   

 ط.149
فرماینه کده: خهاونده سدبحان در    کنه که ابی عبهالله اعط میترجمه روایت: ابی بصیر روایت می

حکم در دعاوی مالی متفاوت است، زیرا در اموال حکم کرده انه که با  ها حکمی را قرار دادهخون
انده بدهی  نحدو کده سدوگنه بدر        که بینه بر مهعی و سوگنه برای منکر باشه، و در دماء حکدم کدرده  

مهعی باشه و بینه بر مهعی علیه تا اینکه خون مسلمانی ههر نرود. ای  روایت نیز که تفداوت حکدم   
و گرنه در دیگر ادله  –باشه  که همان بحث لوث و قسامه می –هه د دماء را با سایر دعاوی نشان می

اثباتی تفاوتی بی  دعاوی خونی اجنایاتط با سایر دعاوی وجود نهارد. به هر حال، اید  روایدت نیدز    
 دلالت بر مشروعیت قسامه دارد.

 

 . صحیحه ب يد بن معاويه2-2-3
: سالته ع  القسدامه، فقدال: الحقدوق کلهدا البینده      ع  بریه ب  معاویه، ع  شبی عبهالله علیه السلام قال»

علی المهعی و الیمی  علی المهعی علیه الا فی الهم خاصهّ، فانَّ رسدول الله اصط بینمدا هدو بخیبدر اذ     
احدر  ...« فقهت الانصار رجلاً منهم فوجهوه قتیلاً فقالدت الانصدار: انَّ فدلان الیهدودی قتدل صداحبنا،       

 ط. 114: 19العاملی، ج 
کنده کده: از حضدرت در مدورد      بریهب  معاویه از قول ابی عبدهالله اعط نقدل مدی   »ه روایت: ترجم

قسامه سوال کردم، فرمودنه که رویه در تمام دعاوی حقوقی بر ای  است که بینه بر مدهعی باشده و   
باشده، یعندی سدوگنه     کده در آنجدا عکدس آن مدی     –سوگنه بر مهعی علیه بجدز در دعداوی خدونی   

هنگدامی کده پیدامبر اصط در خیبدر بدود و یکدی از        –باشه و بینه بر مهعی علیه می اقسامهط بر مهعی
انصار گم شه و او را کشته یافتنه، انصار گفتنه که فلان شخص یهودی دوسدت مدا را کشدته اسدت     

 ای  روایت نیز دلالت بر مشروعیت قسامه دارد.« دهه... که پیامبر اصط نیز حکم به قسامه می
 

 دالله بن سنان. روايت عب2-2-4
ع  عبهالله ب  سنان قال: سالت اباعبهالله علیه السلام ع  القسامه، هل، جرت فیهدا سدنهو فقدال: نعدم     »

خرج رجلان م  الانصار یصیبان م  الثمار فتفرَّقا فوجه احههما میتاً فقال اصدحابه لرسدول الله اصط:   
 ط15۰: 5سی، ج طو اشیخ...« انما قتل صاحبنا الیهود، فقال رسول الله اصط: 

ای  روایت که اشاره به همان قضیه خیبر و جریان قتل عبهالله ب  سهل از انصار دارد نیدز دلالدت   
 بر مشروعیت قسامه دارد.
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 . اجماع2-3
باشه و اکثدر فقهدای امامیده در مدورد      نظر تمام مذاهب اسلام می بحث قسامه و اعتبار آن مورد اتفاق
انه، امدا بدا وجدود روایدات کثیدری کده در اید  بداب          جماع کردهحجیت و اعتبار شرعی آن ادعای ا

چدون کثیدری از اجماعدات بداب قسدامه      »وجود دارد، ای  اجماع محل چنهانی در ای  بحث ندهارد.  
مهرکی است، خصوصاً اجماع در ای  موضوع که کثیدری از روایدات در آن وارد شدهه اسدت  لدذا      

بده هدر حدال، در بداب قسدامه و حجیدت و اعتبدار آن        ، ولدی  «شونه ارزش چنهانی برای آن قائل نمی
 انه.بسیاری از فقهای امامیه به ای  دلیل استناد کرده

 

 عق  )بنای عقلام(. 2-4
قسامه یك موضوع عرفی بوده و در جوام  گذشته و در شبه جزیره عربستان، در میان مردم مرسدوم  

و عقلایدی و عدهم مخالفدت بدا مصدالح      بوده است. شرع مقهس نیز بنا به احترام به ای  روش عرفدی  
شرع، ای  روش را امضا نموده است، چون قسامه یك مسئله عرفی و عقلایی بوده و عقدلای جامعده   

توان به همی  بنای عقلا جهت مشروعیت آن تمسدك کدرد. مدادام     انه، می آن را مفیه تشخیص داده
بندای عقدلا بدرای     –تدوان ابرای  میکه ردعی از شارع بهان نرسیهه، بلکه تصهیق و امضا هم شهه، بن

مشروعیت قسامه استناد کرد، هرچنه با وجود کثرت روایات متواتر و مستفی  و برگشت تاییه ای  
باشه، در ای  باب به ذکر دلیل عقل جهت مشروعیت بخشیهن بده   بنای عقلا به همان سنت متواتر می

توان بهان نیز تمسك جسدت  چدون بده هدر حدال       نیازیم، ولی به هر حال همهنی  می بحث قسامه بی
ای  دلیل راهنمای بشر بوده و خواهه بود و در آینهه تاثیر و راهگشایی آن بیشتر روش  خواهه شه  

الجمله در  فلذا بایه همیشه جایگان آن مبُره  باشه تا هنگام تمسك به آن، دلیلی غریب نباشه و فی
مورد نخواهه بود. البته، استهلال به بندای عقدلا جهدت مشدروعیت      اب نیز تمسك به عقل نیز بیای  ب

ذاته حجت نیست، بلکه ای  عقلایی مدورد تاییده و    قسامه نیز مجلی دارد، چون هرچنه بنای عقلا فی
امضای شارع مقهس بوده، چون بنابرای  تحقیق قسامه حکم امضایی بدوده، یعندی بندای عقدلا مدورد      

مضای شارع بوده، فلذا ظ  به مشروعیت قسامه کده توسد  بندای عقدلا حاصدل شدهه بدود، توسد          ا
توان به بنای عقلا جهت مشدروعیت  امضای شرع و تاییه شرع به حجت بهل شهه است. بنابرای ، می

 جواز حکم به قسامه استناد کرد.
 
 . ش ايط اج ای قسامه مر نظ  حقوقی کنونی3
را قسامه و یت قلمرودمحهی، کیفرر مودن آن در اهمیت بواپرو ه حکم قسامدن ستثنایی بوا

رع دارای نظر شااز ست که ایم خاصی ابه جره مربود ی  نهااتوسل به ، ی انمایه. بنابرمیوری ضر
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 د دارد.جوها و رد آنموای در  هیژوی  اشرده و همیت بوا
 

 نصاب قسامه. 3-1
 ق.م .اط. 455اماده  5۰اگر جنایت بر علیه نفس و عمهی باشه، تعهاد 

 455امداده   ۲5اگر جنایت بر علیه نفس ولی غیرعمهی اشبه عمه و خطای مح ط باشه، تعهاد 
 ق.م.اط.

 دارد:ق.م.ا مقرر می 456در جنایت بر مادون نفساعمهی یا غیرعمهیط: ماده 
 ی آن به مقهار دیه کامل است. الفط شش قسم، در جنایتی که دیه»

 ی آن پنج ششم دیه کامل است. یتی که دیهبط پنج قسم، در جنا
 ی کامل است. ی آن دو سوم دیه پط چهار قسم، در جنایتی که دیه
 ی کامل است. ی آن یك دوم دیه تط سه قسم، در جنایتی که دیه
 ی کامل است. ی آن یك سوم دیه ثط دو قسم، در جنایتی که دیه
 «.مل یا کمتر از آن استی کا ی آن یك ششم دیه جط یك قسم، در جنایتی که دیه

 

در ارش نیز بعه از حکم پزشکی قانونی مقهار جراحت بر هر کهام از موارد بالا منطبق بدود، تعدهاد   
قسم هم به همان مقهار معی  در موارد بالا خواهه بود  با اید  اوصداف، ارش نیدز بدا قسدامه قابلیدت       

مقررات دیه مقهر را در مدورد   139۲قانون مجازات اسلامی مصوب  449  چرا که ماده 1اثبات دارد
ارش، دیه غیرمقهر است که میدزان آن در شدرع تعیدی  نشدهه     »دارد: دانه و مقرر میارش جاری می

است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تاثیر آن بر سلامت مجنیٌعلیه و میزان خسدارت وارده  
کنه. مقدررات دیده مقدهر     ان آن را تعیی  میبا در نظر گرفت  دیه مقهر و با جلب نظر کارشناس، میز

 «.در مورد ارش نیز جریان دارد، مگر اینکه در ای  قانون ترتیب دیگری مقرر شود
شود و علدت اینکده در   شود و تنها دیه ثابت میدر مادون نفس، با قسامه قصاص عضو ثابت نمی

شدود، اید  اسدت کده در     یشود، ولی در مادون نفس قصاس ثابت نمنفس با قسامه قصاص ثابت می
-بحث نفس چون شخصی کشته شهه و برای اینکه خون او ههر نرود، با قسدامه قصداص ثابدت مدی    

شود، ولی در مادون نفس شخص از بی  نرفته است. اهل سنت در مادون نفس قسامه را قبول نهارنه 
مدال نشدود و   گوینه ههف از قسامه ای  است که خدون شخصدی پای   و علت ای  که قبول نهارنه، می

حال آن که در مادون نفس خود شخص حاضر است. ولی فقهای شیعه قسامه را در مادون نفس هم 

                                                                                                                                                    
 باشد و در ارش کابرد نداردنظر برخی از حقوقدانان مبنی بر این ست که قسامه فقط برای اثبات یا نفی قصاص یا دیه می. 1

و  دانست و ارش را هم یک چیز جدادیه را یک موضوع تلقی می 1370(. قانونگذار در سال 463: 1392)میرمحمدصادقی، 
مقدر )دیه دیه را تقسیم کرده بر الف( دیه مقدر ب( دیه غیر 1392هم متفاوت بودند. ولی قانون جدید مصوب  این دو با

ارش را هم  ،مبنای نص خود قانونگذار پس بر .ارش هم دارد ،لذا هر حکمی که دیه دارد ،باشد( غیرمقدر همان ارش می
 توان با قسامه ثابت کرد.می
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شدود و قصداص ثابدت    قبول دارنه، فق  با ای  فرق که در مادون نفس با قسامه فقد  دیده ثابدت مدی    
 شود.نمی
 

 علیه وحدت و تعدم مدعی و مدعی. 3-2
توان فروض مختلفی را  راد یا تعهد طرفی  دعواست که میاز موضوعات مربوه به اجرای قسامه، انف

علیدهط. فدرض دوم،    برای آن در نظرگرفت: فرض نخست، وحهت هدر دو طدرف امدهعی و مدهعی    
علیهط. فدرض سدوم، وحدهت در یدك طدرف و تعدهد در طدرف         تعهد هر دو طرف امهعی و مهعی

امه از ناحیده هدر یدك از    دیگر. در فرض نخست، موضوع روش  است. زیرا حسب مورد، تعهاد قسد 
ها، یك بار است و افزایش تعدهاد قسدامه منتفدی اسدت، ولدی در فدرض تعدهد اعدم از مدهعی یدا            آن

ها بده نسدبت    شود که آیا تعهاد قسامه در ای  حالت علیه یا هر دو، ای  سوال به ذه  متبادر می مهعی
مدهعی، یدك بدار قسدامه کفایدت      یابهو از نظر فقهای امامیه در فدرض تعدهد    تعهاد افراد، افزایش می

علیده، بدی  فقهدا     کنه و افزایش سوگنه در ای  حالت مطر  نیست. البته، در فدرض تعدهد مدهعی    می
ای که از نظر برخی از آنان، حتی در ای  فرض هم، یك بار قسامه  نظر وجود دارد، به گونه اختلاف

یابه، ولی به نظدر برخدی دیگدر، هدر      علیه، تعهاد قاسمه افزایش نمی کنه و به تعهاد مهعی کفایت می
 ط.۲5۰: 1351علیهم بایه برای نفی اتهام از خود، اقامه قسامه کنه اطوسی، یك از مهعی
بایسدت بدرای اثبدات    علیده، مدهعی مدی    ، در فرض تعهد مهعی137۰ق.م.ا. مصوب  ۲5۲در ماده 

کدرد کده بدا     ادا مدی  ادعای خود از طریق قسامه، برای هر یك از آنان پنجاه قسم ایدك بدار قسدامهط   
ط و به موجدب نظریده   ۲6/6/1375مورخ  61/۲3۰۲۰/75/14۰استعلام دادستان کل کشور ابه شماره 

شورای نگهبان، ای  عبارت ماده مذکور خلاف موازی  شرعی شناخته شه. از اید  رو، اید  قسدمت    
اقامه قسدامه  علیه و  ای که در فرض تعهد مهعی ، حذف شه  به گونه138۰از ماده موصوف در سال 

کنده و نیداز بده تکدرار قسدامه از سدوی مدهعی بده تعدهاد           از طرف مهعی، یك بار قسامه کفایت می
متهمان نیست. حتی برای اثبات شرکت در جنایت، اقامه یدك قسدامه از سدوی مدهعی کدافی اسدت       

د یك ق.م.اط. ولی در صورت اقامه قسامه از طرف متهمان، هر کهام بایه برای برائت خو 3۲3اماده 
 کنه.  بار اقامه قسامه کنه و یك بار قسامه از طرف همه آنان برای نفی اتهام از خود، کفایت نمی

ق.م.ا. پذیرفته شهه است. به طدوری در فدرض تعدهد مدهعی، اقامده       3۲7همی  موضوع در ماده 
ه کنه، حتی اگر متهمان متعهد باشدنه. ولدی در فدرض اقامد     یك قسامه از طرف همه آنان کفایت می

قسامه از ناحیه متهمان و تعهد آنان، هر یك از آنان بایه برای برائت خود، اقامه قسامه مستقل نمایده  
توانه به نف  متهم دیگر، در قسدامه شدرکت کنده     و در ای  فرض اتعهد متهمانط، هر یك از آنان می

همدان اداکنندهه   ق.م.اط. البته، در ای  مداده ذکدری از وجدود رابطده خویشداونهی بدرای مت       3۲8اماده 
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سوگنه نسبت به همهیگر، نشهه است. در حالی که داشت  رابطه خویشاونهی، برای آنان برای ادای 
سوگنه در حق دیگری هماننه بستگان مهعی، لازم است. ضرورت وجود ای  شره، از مبانی فقهی 

: 139۲مدهی،  قانون مجازات اسلامی فعلی، قابدل اسدتنباه اسدت ااح    338و  337قسامه و مفاد مواد 
 ط.19
 

 تک ار سوگند. 3-3
 بط متهم.« همان اولیای دم مقتول»قسامه دو وجه دارد: الفط مهعی یا شاکی 

خورنهگان در هر دو وجه از خویشاونهان ذکور نسبی باشده کده اعدم     اصل بر ای  است که قسم
 از: الفط خویشاونهان امی بط خویشاونهان شبی جط خویشاونهان شبوینی.

 خورنهگان باشه. توانه یکی از قسممهعی یا شاکی خودش هم می اولا: خود
توانه خودش هم یك قسم را اجرا کنه، ولی  ثانیا: فرقی هم نهاره که مهعی زن باشه یا مرد، می

 بقیه اجراکننهگان قسم بایه از خویشاونهان ذکور نسبی باشنه.
شنه، یعنی کسانی کده از مقتدول   ثالثا: مهعی یا شاکی در جنایت بر نفس بایه از ورّاث شخص با

 برنه. ارث می
قسم را کامل کنه، حال چه خویشاونهان  5۰اگر به هر دلیلی در جنایت بر نفس مهعی نتوانست 

توانه تکرار قسدم کنده تدا     ذکور نسبی کم بودنه و یا حاضر به قسم خوردن نبودنه، خود مهعی نمی
 نفس از سوی مهعی تکرار قسم جایز نیست.قسم کامل شود. از ای  رو، در جنایت بر  5۰تعهاد 

باشده، ولدی    در بحث قسامه، اولی  طرفی که بایه قسامه را اجرا کنه، مهعی یا همان شداکی مدی  
اگر به هر دلیلی مثلا نبود افراد کافی یا حاضر نشه خویشاونهان ذکور نسبی برای اجرای قسامه و...، 

توانده از مدتهم بخواهده تدا او     سامه را او انجام دهه، مدی نتوانه قسامه را اجرا کنه و یا اصلا نخواهه ق
 قسامه را انجام دهه ایعنی همان رد قسمط.

در رد قسامه به متهم، اولا: متهم هم بایه از خویشاونهان ذکدور نسدبی خدود بدرای اجدرای قسدم       
زن باشه یدا   توانه یکی از اجراکننهگان قسم باشه، فرقی هم نهارد که بیاورد. ثانیا: خود متهم هم می

شود به متهم، اصل ای  است کده خویشداونهان ذکدور نسدبی مدتهم       مرد. ثالثا: زمانی که رد قسامه می
اجراکننهه قسامه باشنه، ولی اگر به هر دلیلی ماننه نبود افراد کافی در خویشاونهان ذکدور نسدبی یدا    

، در ای  صورت، خدود  حاضر نشهن خویشاونهان بر اجرای قسامه، متهم نتوانست اجرای قسامه کنه
 شود. برسه و متهم در ای  صورت تبرئه می 5۰ها به  توانه تکرار قسم کنه تا تعهاد قسم متهم می

گناهی افراد است، لذا در  توانه ای  باشه که چون اصل بر بیعلت جواز تکرار قسم در متهم می
ان ذکدور نسدبی وجدود    طرف متهم تکرار قسم جایز است. در جنایت بر مادون نفس اگر خویشاونه

کننه، ولی در نبود خویشاونهان و یا حاضر نبودن داشت و حاضر به اجرای قسامه بودنه که اجرا می
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بیندی   دلیل پیشتواننه تکرار قسم کننه.  به اجرای قسامه، هر دو طرف یعنی هم مهعی و هم متهم می
ادیه به جای قصاصط و نیدز اید    تر قسامه در ای  موارد  ای  امتیاز برای مهعی، ضمان اجرای خفیف

علیه است کده قدول او بدیش از خویشدان      نکته است که در اینجا، برخلاف قتل، مهعی شخص مجنی
باشنهط قابل پذیرش است. زیرا وی، مثلاً ممک  اسدت ایدراد    مهعی قتل اکه قربانی مستقیم جرم نمی

  و از اید  رو، حاضدر بده    جراحت علیه خود را با چشم دیهه یا از خصومت دیگری بدا خدود مطمدئ   
 ط.4۰9: 139۲تکرار قسم به مقهار لازم باشه امیرمحمهصادقی، 

 

 . خصوصیات اماکنندگان سوگند3-3-2-1
 برای اداکننهگان سوگنه در قسامه، خصوصیاتی وجود دارد:

، اداکننهگان سوگنه بایه مرد باشنه و از طرفی، طبدق مداده   139۲ق.م.ا.  455و  336مطابق مواد 
شدود. و   همان قانون، سوگنه شاکی امهعیط، خواه مرد و خواه زن، جزء نصاب محسدوب مدی   337

ق.م.ا.ط. در جنایت بدر   338حتی متهم اعم از اینکه مرد یا زن باشه، قادر به ادای سوگنه است اماده 
اشدنه  ب علیه و متهم اعم از ای  که مرد یا زن باشنه، قادر به ادای سدوگنه مدی   اعضا و مناف  هم، مجنی

توانه ادای سوگنه کنه.  ق.م.اط. لذا استثنائاً در ای  موارد، زن هم می 457و ماده  456ماده  1اتبصره 
توانه در قسامه از جملده سدوگنهخورنهگان باشده، نظدرات متفداوتی       در فقه در مورد ای  که زن می

شده، ادای سدوگنه   وجود دارد که نظر مشهور بر ای  است که اگر زن در ای  امر مدهعی یدا مدتهم با   
ط. و همی  دیهگاه مطابق مواد مدذکور در قدانون مجدازات    1۰7: 139۰توس  او جایز است اخویی، 
 اسلامی پذیرفته شهه است.

علیده باشدنه. تدا قبدل از قدانون       اداکننهگان سوگنه بایه از بستگان و خویشاونهان مهعی یا مهعی
ق.م.ا. مصدوب   ۲48ورد نظر بود امداده  ، رابطه خویشاونهی نسبی، م139۲مجازات اسلامی مصوب 

ط. لذا، بستگان سببی حق ادای سوگنه را نهاشدتنه. قدانون مجدازات اسدلامی     138۰و اصلاحی  137۰
بده صدورت مطلدق اکتفدا کدرده      « خویشداونهان و بسدتگان  »به ذکر عبارت « نسبی»فعلی با حذف قیه 

سدعه قلمدرو اداکنندهگان سدوگنه     ط. با ای  تغییر نگرش، رویکدرد جهیدهی را در تو  336است اماده 
تواننده از  اتخاذ کرده است. به طوری که خویشان و بستگان سببی طرفی  امدهعی و مدتهمط هدم مدی    

جمله سوگنهخورنهگان باشنه. در ای  مورد، صرف رابطه خویشاونهی کدافی اسدت و ارتبداطی بده     
 ط.۲۲: 139۲موضوع ارث نهارد ااحمهی، 

مهعیان یا متهمان جنایت ارتکابی باشدنه  زیدرا اید  افدراد      اداکننهگان سوگنه ممک  است خود
 457و  456قانون مجازات اسلامی جهیه در بحث جنایت بر نفس و نیز مدواد   338و  337طبق مواد 

 تواننه ادای سوگنه نماینه. همان قانون در مورد جنایت بر اعضاء و مناف ، می
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 م اح  لوث و قسامه. 4
شدود  اگدر بینده ارائده نکدرد، وارد      اگر متهم ارائه بینه کرد که تبرئه می متهم اول: ارائه بینه از سوی 

 شویم.قسامه می
 49قسدم، یدك قسدم خدود مدهعی       5۰دوم: اجرای قسامه توس  مهعی یا همان شاکی به تعدهاد  

شدود.   قسم خویشاونهان  اگر مهعی یا شاکی قسامه را اجدرا کنده، حکدم قصداص مدتهم صدادر مدی       
از دادگاه برای اجرای قسامه که در ای  صدورت، در جنایدت عمدهی مدتهم را بدا      درخواست مهلت 
کننده، بده شدره     کننه و در جنایت غیرعمهی، بهون قرار تأمی  متهم را آزاد مدی  قرار تأمی  آزاد می

 باشه. ق.م.ا.ط. و ای  مهلت نهایتاً تا سه ماه می 318اینکه از محهوده تعیی  شهه دور نشود اماده 
قسامه به متهم با اتمام مهلت درخواست شهه از دادگاه و یا به درخواست خدود مدهعی    سوم: رد

المال پرداخدت   شود و دیه مقتول را از بیت ق.م.ا.ط. اگر متهم قسامه را اجرا کنه، تبرئه می 319اماده 
ازات شود و مجد کننه و اگر نتوانه قسامه را به هر دلیلی اجرا کنه، متهم به هی  وجه قصاص نمیمی

باشه. دلیلش هم ای  است که چون از طرفی ظ  بده قاتدل بدودن مدتهم وجدود دارد،      آن تنها دیه می
ولی از طرفی هم قسامه اجرا نشهه که حکم قطعی قصاص صدادر شدود و لدذا، بخداطر اینکده خدون       

ز شود. انکته: در قتل غیرعمه هم که رد قسامه شدود بده مدتهم و او نید     کسی ههر نرود، دیه ثابت می
باشهط. مرحله بعدهی وجدود ندهارد مبندی بدر       قسامه را اجرا نکنه، در آنجا مجازات متهم فق  دیه می

اینکه متهم اگر نتوانست قسامه را اجرا کنه، رد قسامه کنده بده خدود مدهعی  اید  مرحلده چهدارم را        
 قانونگذار به رسمیت نشناخته است.

 

 گی ی نتیجه
یت ودمحهد، ی  نهادن ابوه قاعهف ست. خلااسلامی افقه ش در پذیررد موی هادنهااز قسامه 
یم علیه تمامیت اجردر فق  آن توسل به ، به همی  علتو میکنه ان چنهد آن را دو بررکاو قلمر

جنبه دو هر در ست که ایگر دلهّ قانونی ان ادفقهث و لود جووبا ام هم تواد و آن فراجسمانی 
یم ممک  ایا نفی سایر جرت ثباای ابرآن توسل به  جهوبه هی ا، لذرود. میر سلبی به کاو یجابی ا

طریق توسل ص، از قصاای جرم ابه علت عهت جنایاای نظر بررد موی تعزیرزات حتی مجاو نیست 
قسامه ی گیراربه جهت قرو ست ابر قسامه م مقهه شرث لود جو، وهمهنی ارد. نهن مکا، ابه قسامه
له قانونی ادّسایر د جوض وفرآن، در به د ستناق.م.ا.، ا 16۰ده مار در له مذکواز ادّخری  مرتبه در آ
ب نصان کیفی همهوکمددددی و ی  اقسامه هم شرای جرامرحله ای برنمیباشه. پددددذیر  انمک، ایگرد

از سوگنه ار تکرن مکام ایا عهن مکا، اعلیه و مدددددددهعیمهعی د تعهض فردر قسامه اد هتع، سوگنه
در ست که ه انظر گرفته شهدر سوگنه ت وصیاخصو سوگنه ن کننهگات اداخصوصیان، ناآناحیه 
آنهه که د. هه بواممک  خوی آن، حکم صحیح بر مبناور صهو قسامه ای جرها، ا آنتحقق رت صو
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های مرسوم بدی    از مطالعه کتب معتبر تاریخی و آداب و رسوم اعراب جاهلی، و نیز از بررسی شیوه
بدا توسدل بده آزمدون ایدزدی یدا سدوگنه،        « تافشای حقیق»اقوام و ملل مختلف در طول تاریخ برای 

توانه از ابهاعات شارع اسلام باشه  لیک ، شارع اسلام در آیه، آن است که تأسیس قسامه نمیبرمی
موارد وجود ظ  نسبت به ارتکاب جنایت از سوی متهم و فقدهان سدایر ادلده اثبدات دعدوی، حکدم       

پذیرفته اسدت، کده همدی  قاعدهه     « دم امرء مسلملایبطل »قسامه را به عنوان یکی از پیامههای قاعهه 
 باشه.مبنای پذیرش ارش در موارد فقهان دیه مقهر هم می

 

 یتشک  و قدرمان
  و    ی               مقالده همکدار        ید   ا         آرایدی         و صدفحه    ی     ادبد             یراسدتاری  و       ینده            کده در فرآ         زاندی  ی     از عز            پژوهشگران،

  .                                   داشتنه، کمال تشکر و امتنان را دارنه    یی      راهنما
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تهران: نشدر   حقوق کیف ی اختصاصی: ج اي  علیه اشخاص)جنايات(،ط. 139۲نیا، حسی  ا آقایی -
 میزان، چاپ یازدهم.

، تهدران:  (1397آخ ين اصلاحات تا سلا   (. آيین مامرسی کیف ی )با 1398آشوری، محمده ا  -
 یکم. و انتشارات سمت، چاپ بیست

، مجلده حقدوقی   بله قسلامه   1392رويک م قانون مجازات اسلامی مصوب ط. 1394حمهی، انور اا -
 .91هفتم، شماره  و دادگستری، سال هفتم

 ط.13ا7 وق اسلامی،حق، مبانی فقهی لوث و قسامه از منظ  قانون و فقهط. 1393اقادی، فریبا  افضلی -
 ، تهران: انتشارات گنج دانش.ت مینولوژی حقوقط. 1385النگرودی، محمهجعفر  جعفری -
 چا. ، قم: دفتر تبلیغات اسلامی، بیقسامه مر نظام قضايی اسلام ط.1374ازاده، محمهعلی  رازی -
 .، تهران: انتشارات دانشگاه تهرانحقوق جزای اختصاصیط. 1385اگلهوزیان، ایرج  -
ب رسی تطبیقی قسامه و ش ايط آن از منظل  فقله اسللامی و قلانون     ط. 1397محمهی، جلال ا -

 .ط۲3ا7، فصلنامه جلال المتی ، مجازات اسلامی
 ط.8ا، فصلنامه حقوقی دادگستری، قسامهط. 137۲مرعشی، سیهمحمهحس  ا -

 ، تهران: انتشارات میعاد.فقه تطبیقیط. 1376بجنوردی، محمه ا موسوی -
 ، تهران: انتشارات میزان، چاپ یازدهم.ج اي  علیه اشخاصط. 139۲یرمحمهصادقی، حسی  ام -
 

 یمنابع ع بب. 

 .تا یب ،یالتراث العرب ایدار اح روت،یجله هجههم، ب ،عهیوسائ  الشمحمه ب  حس ،  خیش ،یحرعامل -
 چاپ دوم. ه،یلعلم، جله دوم، قم: مطبعه االمنهاج تکمله یمبانقط. 139۰ابوالقاسم اهیس ،ییخو -
قدم: انتشدارات    زدهم،یجلده سد   ،یروانیشد  یدکتدر علد    یدی ، ترجمده و تب العمله  ش حط. 139۲ا یثان هیشه -

 دارالعلم، چاپ دوازدهم.
 .هی، جله هفتم، قم، مکتبه مرتضوالمبسوطط. 1351حس  ا ابوجعفر محمهب  ،یطوس -

 


